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 چکیده

توان دنیای امروز در حال پیشرفت است و نقش مدیریت در زندگی بشر بسیار مهم است، اگر جامعه به درستی مدیریت شود می

مدیریت انسان و رهبری رد نظر بهره برد. یابی به اهداف مواز تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در آن جامعه، برای دست
جامعه انسانی، مهمترین و در عین حال پیچیده ترین فرآیند فعالیت اجتماعی انسان است و شناخت اسلوب رفتاری و عملی 

ها و  کارگشای مردم در انتخاب صحیح کارگزاران خود و راهگشای مدیران اجرایی در حکومتپیامبران الهی، می تواند 

ها باشد. برقراری حکومت الهی و مدیریت صحیح جوامع، از اهداف مهمّ پیامبران الهی بوده است ؛ آنان در این  مسئولیت
مسیرتلاش های بسیاری مبذول داشتند و هرگاه زمینه و موقعیت را برای چنین عمل ارزشمند و حیاتی مناسب می دیدند، در 

داری و مدیریت برخی از پیامبران الهی شرح داده شده ی حکومتکریم شیوهدر قرآن انجام آن تردیدی به خود راه نمی دادند. 

است، پیامبرانی که در شرایط زمانی، حکومت های خاصی داشتند و به شکل کامل و درست و با توجه به مناسبات فرهنگی و 
توان از همین مدیریتِ میدر خصوص بحث مدیریت فرهنگی اجتماعی عصر خود، جامعه را به بهترین شکل مدیریت نمودند و 

توان از شیوۀ مدیریتش بهره برد حضرت یوسف)ع( است ؛ مبتنی بر تعالیم اسلام و قرآن بهره گفت. یکی از پیامبرانی که می

-است؛ عملکرد این پیامبر الهی میاو بوده  چراکه در یک برهه از زمان ، وزارت سرزمین مصر و مدیریت آن بخشی از رسالت
ی ی موفق برای یک کارگزار حکومتی و یا یک مدیر در اجتماع باشد. هدف از نگارش چنین مقاله ای، بررسی شیوهتواند الگوی

مدیریتی حضرت یوسف )ع( در قرآن کریم و تبیین اصول نهفته در قرآن کریم در رابطه با مدیریت فرهنگی است که در واقع 

را دنبال می کند . از جمله اصولی که از سیره ی حضرت یوسف )ع( بهره وری از قرآن در جهت وصول به دانش قرآن بنیان 

تعهد و » ، « مسئولیت پذیری» زمینه مدیریت فرهنگی ،در این مقاله به آن اشاره و تبیین شده است می توان به اصل های 
 اشاره نمود.« بخشش وگذشت»و اصل « قانون مداری» ،«تغافل»،«خلاقیت»، «تخصص در انجام کار

 (ع) یوسف حضرت فرهنگی، مدیریت ، مدیریت اصول،های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

تواند امکان به کاارگیری دقیاق تار  مدیریت فرهنگی یکی از نیازهای اساسی کشورها در وضعیت کنونی است که می

نازل کردن وحی و کتب های یک جامعه را فراهم آورد. خداوند با مدیریت ها و فعالیت های فرهنگی متناسب با اهداف و اولویت

هاا را مادیریت کارده اسات و مادیریت آسمانی از یک سو و با ارسال رسل و پیامبران از سوی دیگر، زندگی و سعادت انساان

هاا و پیامبران و فرستادگان الهی ریشه در تدبیر و مدیریت الهی دارد؛ چرا کاه آناان باا تعاالیم حیاات بخاش خاود، اندیشاه
تاوان باا باازخوانی  های فرهنگای را باه وجاود آوردناد کاه میفا کردند و بسیاری از عناصر و مؤلفهاستعدادهای بشری را شکو

ی آنها، از هر یک از آموزه های مدیریتی آنان و به ویژه نحوه مدیریت فرهنگی شان، اساتفاده و بهاره هاای سرگذشت و سیره

حضرت   مدیریت  نگی، مدیریت انبیاء و اولیای الهی، به ویژههای شاخص مدیریت متعالی فره کاربردی فراوانی را داشت .از جلوه
و مردم عصار خاود را باا بهتارین نحاوه   ، جامعه کامل داشتند  یوسف)ع( است که با عقلانیت، درایت و شناختی کاه از انسان

( حضارت یوساف)ع قرآن کریم به طور ویاژه باهه های سور مدیریت، به اجتماعی موفق و مردمی عزیز تبدیل کردند. یکی از

 تواند و این داستان می می کندداستان ها معرفی را از بهترین (یوسف)ع، داستان در ابتدای این سوره خداوند  اختصاص یافته و

 بارای در رابطه با نحوه مدیریت جوامع داشته باشد و به ویاژه الگاویی موفاقصاحبان خرد و دانایی درس های فراوانی را برای 
 مدیران اجرایی باشد.و  کارگزاران

 

 

 اصل مسئولیت پذیری 

نِّی حفَِیظٌ عَلِیمٌ»  مرا سرپرست خازائن سارزمین »( )یوسف( گفت: 55یوسف : )«    قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزاَئِنِ الأْرَْضِ إِ

ویژه مدیریت فرهنگی مورد  از اصول مهمی که باید در عرصه ی کارهای مدیریتی و به «)مصر( قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم!

توجه قرار گیرد اصل مسئولیت پذیری و همچنین اصل تخصص و مهارت در انجام کار است که هر دو اصل را می تاوان از آیاه 

سوره یوسف )علیه السلام( برداشت و تبیین نمود. با توجه به نظرات اندیشمندان مدیریت می توان دریافت: یکی از اصول  55

؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می «مسئولیت»، اصل مسئولیت پذیری است. مدیریت فرهنگی

حکومت ها با همه امور و مشکلات مردم، اعم از فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی، و... (۴۴3ص،1235 دهخدا، اشد. )ب

ست که در بدنه قانون گذاری و اجرایی آن، افراد متخصص و مجرب حضور مواجه اند و حکومتی از استحکام بیشتری برخوردار ا

داشته باشند. حضور افراد متخصص و آگاه در رشته های مختلف علمی که متناسب با مسئولیت و دایاره اختیاارات باشاد، در 

بنابراین بر مردم است که برای تصدی کرسی های مختلف اجرایی و قانون گذاری نظام،   کارآمدی نظام بسیار مؤثر خواهد بود.

افرادی را انتخاب کنند که دارای تخصص و آگاهی های لازم در امور مملکت داری و مواجه با امور جهان امروز باشد و تخصاص 

علیه السلام( مالک را سفارش می کند کاه در علی) و آگاهی آنها متناسب با مسئولیت و حیطه اختیارات ایشان باشد. حضرت

درکارهاای »انتخاب کارگزاران حکومتی از افراد باتجربه و صاحب نظر استفاده کند. حضرت علی)علیاه السالام( مای فرمایاد: 

 1«کارگزارنت اندیشه کن... و افراد باتجربه و باحیا را از میان آنان برگزین.
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در داساتان حضارت اهمیت مسئولیت پذیری را برای انسان بیان کارده اسات؛ فراوانی وجود دارد که و روایات  آیات

یوسف )علیه السلام(، ایشان پس از شنیدن خواب پادشاه مصر، خود را لایق این دیدند که می توانند مردم را از خطر و ضرری 

و لیاقت های خود، آماادگى خاود را که در اثر قحطی برایشان پیش می آید حفظ کنند؛ لذا از طریق معرفی و بیان توانایی ها 

براى قبول چنین مسئولیتى اعلام کردند.آیه شریفه بیانگر این است که حضرت یوسف علیه السلام، با توجه به چنین اصلی از 
پادشاه خواست تا مسئولیت این امر مهم را به او محول نماید و این امر گویای این حقیقت است که شخص مومن، باه مساائل 

ی خویش حساس است و حس مسئولیت پذیری و عدم گریز از مسئولیت به تناسب توانمندی های خویش در او وجود جامعه 

دارد. در ضمن از نکات ارزنده ی دیگری که با تأمل در این آیه شریفه می توان یافت این است کاه حضارت یوساف ع پاس از 
تبدیل کرده و خود را به عنوانی شخصی متخصص و نگهبان احساس مسئولیت، سکوت اختیار نکرده بلکه این حس را به عمل 

 و امین در حوزه سرپرستی معرفی می کند.

از اهم عوامل موفقیت در اداره یک نکته حائز اهمیتی که پیرامون مساله تخصصی و مدیریتی وجود دارد این است که 

است. امام ( صحیح از خویشتن )نقاط قوت و ضعفتوانایی شناخت  یا همان ی یک مدیریت کارآمد، خودشناسی سازمان و ارائه

خدایش رحمت کند کسای را کاه » ؛«  رحَمَ اللهُ أمرَءً عَرَفَ قَدرَهُ وَلمَ یَتَعَدَّ طَورَه »فرمایند:  علی)علیه السلام( در این مورد می

مؤمنین علی)علیه السلام( ماهیت و باز امیر ال2«فراتر ننهد « حدش»پا از مرزش و  )شناخت از خود دارد( و قدر خود را شناسد
و ضرورت شناخت از خویشتن را برای یک مدیر واقعی مرزبنادی جدیادی از ایان بااب بارای شاناخت افاراد عاالم و جاهال 

لفََی بِالمَرءِ جهَلاً الَّا یَعرِفُ قَدرَهُ »فرمایند:  شمرند و می برمی لَعالمُِ مَن عَرَفَ قدرَهُ وَ ر خود را شناسد، دانا کسی است که قد»؛ «  اَ

با تامل در این آیه شریفه 2.( « )به نقاط ضعف و قوت خویش واقف نباشد ددر نادانی مرد این بس که ارزش خویش را نشناس
می توان گفت که حضرت یوسف علیه السلام، به داشتن تخصص و مهارت خویش در امر سرپرستی خزائن، اذعان می فرماید و 

ی فرماید و یقینا حضرت، با توجه به شناخت صحیحی که از خویش داشت از پادشاه خواسات معرفی م "علیم"خود را شخصی 

اجتماعی به انسان های کارآمد و فعال وابسته است، از این  -فرهنگی بقای یک نظامکه مسئولیت این امر را به او واگذار نماید. 

رعاً نمی توان کورکورانه و بدون تحقیق شخصی را بارای و ش باشدهمراه رو سپردن مسئولیت امور به هر فردی باید با شناخت 
 تصدی شغل و مسئولیتی انتخاب نمود. 

، لایق در پست های مدیریتی  افراد بکارگیری سوره یوسف، می توان نتیجه گفت که در 55هم چنین از تأمل در آیه 
بارای ریاسات دینی ت در فرهنگ و معارف تصدی ریاست یا مسئولیافراد هم در نظر گرفته شود.  شخصی بهتر است که علاقة

طلبی و کسب قدرت فردی نیست، بلکه وسیله ای برای خدمت به مردم و ادای تکلیف در قبال خداوناد اسات؛ چارا کاه رفاع 

نباید از مسئولیت های اجتماعی و سیاسی پرهیاز کنناد،  مدیران شایسته و کاردان حوائج مردم از اهم واجبات است. از این رو

صالاح  اید در صورتی که توانایی انجام وظیفه ای را دارند، اقدام کنند و خود پیشنهاد پذیرش مسئولیت را به مراجع ذیبلکه ب
 اعلام کنند.

 

 

 

 

                                                                 
2
 . ۴۰۴ی محمد علی انصاری، ج اول، ص  غرر الحکم، ترجمه« : ر.ک».  
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 اصل تعهد و تخصص در انجام کار 

نِّی حفَِیظٌ عَلِیمٌ»   مرا سرپرست خزائن سرزمین »گفت: )یوسف( ( 55یوسف : )؛ «    قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزاَئِنِ الأْرَْضِ إِ
دو «  «عَلِایمٌ حفَِایظٌ،» نمود؛ بیان خود براى ع یوسفحضرت  که صفتى دواز مجموع  «)مصر( قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم!

: آیاد ماى دسات باه در رابطه با اصول مدیریت فرهنگی در یک مجموعاه شایسته کارگزاران مدیران و اوصاف اصل از اصول و

 صیغه. دانا بسیار: "علیم"و کلمه  است مبالغه و حافظ معنىه ب: " حفیظ"در آیه شریفه کلمه .تخصص)علیم(  تعهد ،)حفیظ( 

 زیارا اسات؛ مؤثر کار کیفی و کمّی رشد در اصل تعهد و تخصص تردید، ( بی155- 22، ص1231 بنابى، قرشى .) است مبالغه
 سابحان خادای و اسات برخاوردار مناسب کاری وجدان و انضباط از خود، شغلی مسئولیت ی حوزه در و متعهد، متعهّد انسان

 بادون کاه کسای از ( و112،ص 5، ج1232،)کلینی «الأمین  المحترف یحبّ وجلّ عزّ الله إنّ : »دارد دوست را انسانی چنین

 و علیه الله صلی) اکرم پیامبر که چنان است؛ بیزار دهدْ می پیشنهاد شغلی تصدیّ برای را خود تعهّد، و تخصصّ بال دو داشتن
 را مردم که کسی» ؛«القیامة  یوم إلیه الله ینظر لم منه أعلم هو من فیهم و نفسه إلی النّاس دعى فمن : »فرماید می( سلم و آله

 نمای او باه قیامت در خدا است، برخوردار بیشتری تخصصّ از که باشد شخصی آنان میان که صورتی در خواند، فرا خویش به

 (11۰ ، ص2 ج ،11۰2 )مجلسی،« شود.  نمی او ی بهره معاد، در خداوند تشریفی نگاه و عنایی نظر یعنی نگرد؛

 و آله و علیه الله صلی) اکرم پیامبر کند؛ می طی را خود نزولی سیر همواره سپارد، نمی کاردان به را کار که ای جامعه

 ماا إلای یرجعاوا حتّای سفالاً یذهب أمرهم یزل لم إلاّ منه أعلم هو من فیهم و قطُّ رجلاً أمرها أمُّة ولّت ما : »فرماید می( سلم

 و تنازّل باه رو کارشاان پیوساته باشد، وی از داناتر آنان میان در و گمارد خویش کار به را متخصّصی غیر که امُتی» :«ترکوا 
 در شخص که شود می موجب کار، در تعهّد (1۴2 ، ص1۰ ج ،11۰2 مجلسی،«) .بکشند دست آن از که وقتی تا است سقوط

 شخصای کالان درآمدهای و تکاثر که کاذبی های شغل از و بگیرد نظر در را عموم اقتصادی صرف و جامعه نیاز شغل، انتخاب

 ۴ .بپرهیزد کند، می وارد جامعه اقتصادی پیکر به را خساراتی ولی دارد

» یوسف و مرتبط با بحث مربوطه اشاره می فرمایاد: 55علامه طباطبایی )ره( در تفسیر المیزان، پیرامون آیه شریفه 

 و مالیاه وزارت باه را او که نمود خواست در او از یوسف کرد، صادر مطلق بطور را یوسف امانت و مکانت فرمان شاه آنکه از بعد

 محاول وى باه باشاد باوده مصر سرزمین همان آن از مراد که را زمین هاى خزانه و کشور مالى امور و کند منصوب دارى خزانه
 را ارزاق و کناد اداره خاود مباشارت باه را ارزاق و کشاور ماالى اماور کاه باود منظور این به کرد را درخواست این اگر و.نماید

 نماید ذخیره شد خواهند گرسنگى و گرانى دچار مردم و بود خواهد قحطى سالهاى قهرا که بعد سالهاى براى نموده آورى جمع

 حیف از و بدهد دارد استحقاق که مقدارى آن یک هر به و کند تقسیم مردم میان در را ها ذخیره آن خویش دست با خودش و
 صافاتی از صفت دو این زیرا هستم، علیم و حفیظ من که کرد تعلیل چنین را خویش درخواست خود و.نماید جلوگیرى میل و

 از و کناد تصدى را مقامى چنان تواند نمى دو آن بدون و دارد لازم بود کرده را درخواستش وى که مقامى آن متصدى که ستا

 طباطباایى،) «.گردید خواست مى آنچه بکار دست و شد، پذیرفته پیشنهاد که آید برمى بعدش آیات و بحث مورد آیات سیاق

 (23۴، ص 11،ج  123۴

نِّی "گوید مى که ع یوسفحضرت  تعبیر هم چنین  و اسات امانات کناار در مادیریت اهمیت بر دلیل "  عَلِیمٌ حفَِیظٌ إِ

 علاوه بلکه نیست کافى اجتماعى حساس پست یک پذیرش براى تنهایى به« تعهد»و به عبارتی  امانت و پاکى که دهد مى نشان
 بسایار.اسات داده قارار "حفایظ "کنار در را "علیم "که چرا است، لازم نیز« تخصص »یعنی مدیریتدر  و مهارتِ آگاهى آن بر

 و برتار آن از گااهى بلکه نیست خیانت از ناشى خطرهاى از کمتر مدیریت و اطلاع عدم از ناشى خطرهاى که شده است  دیده

 هیچ آگاهى و مدیریت لهئمس به مسلمانان بعضى چرادر مواردی، این سؤال مطرح است که  روشن تعلیمات این با! است بیشتر

                                                                 
 .15۴ ص ، ، قم ، اسراءدین از بشر انتظار ،1231،جوادی آملی، عبدالله« : ر.ک . » ۴      
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 پیامبر سیره اینکه با است پاکى و امانت لهئمس همان ها، پست واگذارى طیشرا در آنها فکر کشش حداکثر و دهند نمى اهمیت

 همانند مدیریت و آگاهى لهئمس به آنها دهد، مى نشان حکومتشان دوران در)علیه السلام(  على و(  )صلی الله علیه و آله و سلم

 )12-1۰: صص،     1231 شیرازى، مکارم( .دادند مى اهمیت درستکارى و امانت

است.  دانایی ، یک ویژگی عماومی اسات کاه هماه مکاتاب « دانایی»زیر بنای تحول و دگرگونی در جامعه انسانی 

 مدیریت آن را به عنوان زیر بنا پذیرفته اند. علم و دانش و به اصطلاح تخصص، راه را روشن می سازد و مشکلات را بر طرف می

 بار مارا « الْاأرَْضِ خَازائِنِ  عَلى اجْعَلْنِی»: )علیه السلام( فرمود  یوسفحضرت )52 ص،123۴، مدیریت اساتید از جمعی(کند. 
نِّی» .واگذار بمن را کارها تدبیر و فرمانروایى و حفاظت و دار منصوب خود سرزمین هاى خزینه  نگهباان مان که «عَلِیمٌ حفَِیظٌ إِ

 و مستحق و ندهم کسى چهه ب و بدهم کسى چهه ب را آن که هستم دانا و کنىمی  واگذار بمن را آنها حفاظت که هستم اموالى

 آمدند می مصره ب آذوقه و گندم خرید براى که مردمى، زیرا  کنممی  مصرف خود جاىه ب و دهم می تشخیص را مستحق غیر
 خَزائِنِ  عَلى »عبارت  (23، ص 5، ج 1232 طبرسى،) .گفتند می سخن گوناگون هاى زبانه ب وبودند  مختلف نواحى و شهرها از

 قادر و مسلط یعنى مقام قرینه به است مصر زمین ارض از مراد و" قادرا و مسلطا و والیا" مثل محذوفى به است متعلق«  الأْرَْضِ

نِّی» او قول و مصر مال هاى خزینه بر مرا گردان  عاادل حااکم کاه ستا آن حکومت شرط که آن به سته ااشار«  عَلِیمٌ حفَِیظٌ إِ

 و حکومت طلب جواز بر هآی اینه ب فقهاء بعضى اند کرده استدلال جهت این از و نشود واقع او از خطاء و خیانت تا عالم و باشد
 ایان بار آن باه اکتساب پس ،شرایط این بدون آن جواز عدم بر و مضرت عدم و دیانت و عدالت شرطه ب ظالم سلطان از قضاء

 مقاام او برگزیناد، خواهاد ماى کاه را هرمقاامى کاه کرد واگذارع  یوسف به را کار پادشاه، که آن از پس 5.نباشد صحیح تقدیر

 بناابراین،. روست روبه سختى و بلا با کشور که دانست مى ع یوسف .حضرتکرد انتخاب را آن  اقتصاد و دولت خزانه سرپرستى
 باه. رفات خواهناد باین از نادارهاا و دستان تهى خصوص به مردم حقوق نباشد، آن امور به آشنا و خزانه نگهبان دار، خزانه اگر

 نباشاد، اخلاقاى لحاا  از هام و علماى لحاا  از هم باکفایت افراد دست به آن زمام اگر و است ملّت حیات رگ ثروت علاوه،

 .بود خواهد آسایش و خیزى حاصل هاى سال در حتّى ویرانى، و نابودى ملّت سرنوشت

 دنیاای» اشاره می کناد:  "دنیای تخصص"، به این اصل مهم، با عنوان « لیل»شهید مطهری )ره( ذیل تفسیر سوره 

 یعنای اسات؛ تمرکاز مسئله امروز علم موفقیت رازهای از یکی. کرده ترقی امروز علم اید شنیده شما. است تخصص دنیای امروز

 گذشته علمای از امروز علمای متد بلکه نیست، بیشتر گذشته علمای از امروز علمای نبوغ. کار تقسیم مسئله و تخصص مسئله
 تقسایم مسائله همین امروز علم خوب متدهای از یکی. باشند تر العاده فوق اینکه نه است، بهتر کارشان سبک یعنی است؛ بهتر

  (123،ص 1233، )مطهری«. است کردن انتخاب تخصصی رشته و کار

 اجتماع در را« ها مدیریت توزیع مساوی »اصل است، قائل ارزش خود ی جامعه ی آینده برای که خردمندی حاکم هر

 در رو، ایان از. باشاند آن ی شایساته و لایاق کاه کند می واگذار کسانی به را امور سرپرستی همواره بلکه گذارد؛ نمی اجرا به

 صرف و است مدیران گزینش محور و ثقل مرکز است، دینی تعهد و علمی تخصص ی عصاره که «شایستگی» نیز دینی حکومت

( مای  حضرت رسول اکرم)صلی الله علیاه و آلاه و سالم .نیست مسؤولیت احراز برای افراد انتخاب مجوزّ جامعه، یک در زندگی
بهتر از او و آشناتر هر کس شخصی را مامور رسیدگی به امور مردم نماید، در حالی که می داند در میان مردم، شخصی »فرماید:

و حضرت علی)علیه السلام( در  2«به کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود دارد، یقینا به خدا، پیامبرش و مسلمین خیانت کرده.

 باا 3چندین فقره از عهدنامه خود به مالک اشتر ایشان را در امر انتخاب کارگزاران خویش به شناخت و تحقیق امر نموده اناد.

                                                                 
5
 .121 ص، اول.  نوید،  تهران. 2 ج(، جرجانى) الأحکام آیات او شاهى تفسیر (،1222).   مخدوم بن ابوالفتح، جرجانى «:ر.ک». 

         2
 231، ص۴الغدیر، ج« : ر.ک».   
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 می تعهد مصروف ها همّت ی همه دینی، حکومت در که آن ادعای است الهی وحی متن از برگرفته که أکیداتیت چنین به توجه

 ضروری ویژگی تخصص، دین، منظر از زیرا داشت؛ نخواهد مطابقت دین واقعیت با شود، نمی اعتنا افراد علمی کارایی به و شود

 ۴.شود می محسوب ناصواب و خلاف آن، فاقد شخص به مسؤولیت سپردن و است مدیر

 

 

 (22اصل خلاقیت )سوره یوسف ،آیه  -2-3

( 22یوساف : ) »  لَعَلهَُّامْ یَرجِْعُاونَوَ قَالَ لفِِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتهَمُْ فِی رحَِالهِمِْ لَعَلهَّمُْ یَعْرفُِونهََا إذِاَ انقَْلَبُوا إِلَى أهَْلهِِامْ » 

اند، در بارهایشان بگذارید! شاید پس از بازگشت باه خاانواده  آنچه را بعنوان قیمت پرداخته»)سپس( به کارگزاران خود گفت: 
اصلی دیگر از اصول مدیریت فرهنگی، که مورد استفاده و توجه حضرت یوسف)علیه  «خویش، آن را بشناسند؛ و شاید برگردند!

وسف به آن اشاره شده است. حضرت یوسف)علیه السلام(، از سوره ی 22السلام(، قرار گرفته است، اصل خلاقیت است که در آیه 

به هر ترتیبی می خواست بنیامین را به نزد خود بیاورد؛ لذا او برای تقویت انگیزه ی برگشتِ مجددِ بارادران خاود باه مصار، از 

ین صورت که به روش های مختلفی مانند ترغیب و تهدید استفاده می کند ؛  ولی در نهایت دست به یک خلاقیت می زند بد
کارگزارانش دستور می دهد تا سرمایه های برادران را در بارهایشان جاسازی کنند؛ هر چند که او به بازگشت دوباره آنها و نیاز 

موافقت حضرت یعقوب)علیه السلام( با سفر بنیامین، اطمینان نداشت ولی دست به این ریسک زد و چنین خلاقیتی را به کار 

 » .   یَرجِْعُونَ  لَعَلهَّمُْ »برگردند.  گرفت تا شاید آنان

 وقتى تا شود می سبب برادران امانت و دیانت دانست می که کرد جهت بدان را کار اینحضرت یوسف )علیه السلام( 

 کار این سلطان خود که نداشتند اطلاع و بازگردند مصره ب آن دادن پس براى دیدند خود بارهاى در را آنها و رسیدند کنعانه ب
 باه یوساف» ( در تفسیر کاشف، پیرامون این مطلب در آیه شریفه چنین آمده است: 252، ص    12 ج طبرسى،) .است  کرده را

 کنناد پنهاان شان کالاهای میان در بودند خریده خوراک آن وسیله به که را برادرانش سرمایه که داد دستور گزارانش خدمت

 به قیمت برگرداندن  علّت جمله، این. یَرجِْعُونَ لَعَلهَّمُْ أهَْلهِمِْ  إِلى انقَْلَبُوا إذِاَ یَعْرفُِونهَا لَعَلهَّمُْ .شوند آگاه کار این از آنها که این بدون

 آنهاا وقتاى زیرا بازگردند؛ یوسف نزد به دیگر بار که این به آنهاست تشویق کار، این از هدف که این و کند مى بیان را او برادران
 نیز و گردند بازمى او سوى به یوسف بزرگوارى و بخشش به طمع خاطر به ببینند آن در را خود سرمایه و کنند باز را بارهایشان

 گاران او بار بارادرش، فرساتادن و شود مطمئن پدرش که باشد آن سرمایه، برگرداندن از یوسف اهداف از یکى که نیست دور

 (522،ص    ۴ ج ،123۴،  مغنیه) « .نیاید

فرآیندی که در نتیجه آن،  یک فرایند ذهنی است که از فرد معینی و در یک زمان مشخص دیده می شود؛ خلاقیت،

یا غیار کلامای و  تولید می شود. تولید جدید و متفاوت، می تواند کلامی  -اعم از ایده یا چیزی نو و متفاوت  -یک اثر جدید 

 :یر باید توجه داشتعینی یا ذهنی باشد. پیرامون خلاقیت، به دو نکته مهم ز

در ایان صاورت، اغلاب  اول آن که خلاقیت می تواند خلق اشکال یا صورت های جدیدی از ایده ها یا تولیدات کهنه باشاد. _

  .فکرها و ایده های گذشته، اساس خلاقیت های تازه است

                                                                 
         ۴

 .12۴ص همان ، .  
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عمومی نیست؛ از این رو، فردی  دوم این که خلاقیت امری انحصاری است و حاصل تلاش فردی و تنها یک موقعیت یا مسئله _

ممکن است چیزی را خلق کند که قبلاً هیچ گونه سابقه ذهنی از آن نداشته باشد؛ اگر چه آن چیز به صورت هاای مشاابه یاا 

  .کاملاً یکسان قبلاً توسط شخص دیگری و در موقعیت خاصی خلق شده باشد

ت؛ به عبارت دیگر، فرد خلاق تمایل دارد کاه مساائل خلاقیت، مستلزم بهره گیری از نوع خاصی از جریان فکری اس

با توجه به روشن شدن تعریف  . مختلف را به طرق متفاوت حل کند؛ هر چند در ظاهر، یک راه حل بیشتر برای آن وجود ندارد

رای توسعه خلاقیت باید گفت که خلاقیت امری توسعه پذیر است و همه افراد، از توانایی بالقوه خلاقیت برخوردارند. ب خلاقیت، 
از آن جا که خلاقیت، امری فردی و شخصی است و هر کسی متناسب با توانایی های فردی   ذیل می توان دقت داشت : به امور

و منحصر به فرد، می تواند به توسعه و گسترش آن اقدام نماید، جهت تقویت این امر، باید به سراغ توانایی های فردی و منحصر 

باا افازایش و گساترش د؛ میزان حساسیت در درک مسائل، نقش مهمی در خلاقیت دار  .ارزیابی آن پرداخت به فرد رفت و به
 (۴۰3، ص 12۴5،  شریعتمداری رد. )دقت و حساسیت در درک مسائل، می توان به توسعه خلاقیت فردی کمک ک

مل ایده های جدید نیست بلکه توانایی کاربرد دانش برای حل مسئله و نوآوری است. خلاقیت همواره شا لاقیتخ 

تواناد در  های جدید و قراردادن آنها در موقعیت متفاوت باشد و یا مای تواند درباره انتقال دانش موجود به موقعیتی گاهی م
 خلاقیت، نقش مهمی در توسعه آتی کشورها ایفاا مای .به کار گرفته شود اند، هایی که قبلاً وجود نداشته مرتبط ساختن روش

. طالعات قبلی در مورد خلاقیت، بر این دیدگاه تأکید دارد که خلاقیت، عامل مهمی در توانایی رقابت و توسعه ملی استکند. م

 (  22ص ،12۴3 ،ر طهماسبی) پو

 

 اصل تغافل   -2-4

نْتمُْ شَرٌّ مَکَاناً وَ اللَّهُ أَعْلمَُ بمَِا قَالُوا إِنْ یسَرِْقْ فقََدْ سرََقَ أخٌَ لَهُ مِنْ قَبْلُ فأَسََرهََّا یُوسُفُ فِی نفَسِْهِ وَ لمَْ »   یُبْدهَِا لهَمُْ قَالَ أَ

[ دزدی کند، )جای تعجب نیست؛( برادرش )یوسف( نیز قبال از او  اگر او ]بنیامین»( )برادران( گفتند: 33یوسف : ) »   تَصفُِونَ

ان داشت، و برای آنها آشکار نکرد؛ )همین اندازه( یوسف )سخت ناراحت شد، و( این )ناراحتی( را در درون خود پنه« دزدی کرد

از سوره  33در آیه  «کنید، آگاهتر است! شما )از دیدگاه من،( از نظر منزلت بدتّرین مردمید! و خدا از آنچه توصیف می»گفت: 
ت ، در این آیه یوسف ، از به کارگیری این اصل توسط حضرت یوسف)علیه السلام(، نسبت به برادرانش سخن به میان آمده اس

برادران حضرت یوسف)علیه السلام (، برای اینکه خود را از دزدی تبرئه کنند و بین خودشان و بنیامین فاصله بیاندازند ، دست 

به تهمت بزرگی زدند و گفتند که اگر بنیامین دست به دزدی زده است برادرش یوسف نیز قبلا چنین کاری را انجام داده است. 
 ،123۴.، السلام(، با اینکه از این تهمت آگاه بود ولی خود را به تغافل زد و به روی خود نیاورد. )طباطبایی حضرت یوسف)علیه

  ( 2۰3، ص 11 ج

یکی از اصول بسیار مهم در حوزه های مختلف زندگی است و به ویژه در رابطه باا مادیریت فرهنگای یاک  "تغافل"
 .) تپوشی عمدی و خود را به غفلت زدن اس به معنای نادیده انگاشتن، چشم ؛ در لغت«غفل»از ریشه « تغافل»مجموعه است . 

های مختلف زندگی از اهمیات باالایی  های قابل توجه در تربیت است و در بخش تغافل، یکی از روش (22 ، ص1235بستانی، 

اماا  -گیرد  که از دیگران انجام می اهاتیها در برابر برخی از اشتب که انسان ؛ یعنی این برخوردار است. تغافل در نگاه علم اخلاق
پوشی کند و  تغافل و چشم -اند اند یا از نوع خطاهایی هستند که هنوز به مرز جُرم و گناه سنگین نرسیده این اشتباهات سهوی

 (2۰۰ ، ص12۴2انصاریان،  .)خود را به غفلت بزند

 (علیهم السلام) امام صادقو از  امام باقر، سجّاد ، امام علی ،(صلی الله علیه وآله) پیامبر اکرمدر حدیث معروفی که از 

ای است که دو ساومّ  مصلحت همزیستی سالم و معاشرت با مردم در پیمانه»فرمایند: نقل شده است، چنین می« تغافل»درباره 

http://wikiporsesh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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این روایت، در واقع ضمن تأکیاد بار تغافال ( 253ص  ،ق1۴۰۴ابن شعبه حرانی، ) «ن تغافل باشدآن هوشیاری و یک سوم آ

داند و  را دو سومّ می کند و سهم آن می« غفلت»ابتدا تأکید به هوشیاری و بیداری و ترک  .دارد مثبت، از تغافل منفی بر حذر می

بر بماند؛ بلکه باید با کمال دقّت، مراقب آنچه که خیر و صلاح او خ مفهوم آن این است که انسان نباید از مسائل مهم زندگی بی

« تغافال»توجهی قرار گیارد، دساتور باه  اعتنایی و بی در آن است، باشد. از سوی دیگر نسبت به اموری که لازم است مورد بی
دارد و  ر در اماور مهام بااز مایدهد؛ مانند فکر و دقت در مسائل جزئی زندگی که اهمّیت چندانی ندارند، انساان را از تفکّا می

مکاارم ) .ای اسات کناد، کاار پساندیده همچنین مخفی کردن عیاوب پنهاانی دیگاران در ماواردی کاه مصالحت ایجااب می

 (225، ص 2ج  ،1233شیرازی،

یی پوشی از چیزها ترین کارهای کریمان، تغافل و چشم یکی از با ارزش»فرماید: امام علی)علیه السلام( در این رابطه می

« هیچ بردباری چون تغافل نیست( » 5۰3ق، ص 1۴1۴الح، ص) «و سرپوش گذاشتن بر آن لازم است-است که از آن آگاهند 
و  ...پوشی نسبت به امور پست و کوچک باالا بریاد قدر و منزلت خود را با تغافل و چشم( »323ص ،ق 1۴1۰، تمیمی آمدی)

شوند... و با چشم برهم نهادن از دقت بیش  جویان شما زیاد می نید که عیبزیاده از اموری که پوشیده و پنهان است تجسس نک

 )22۴ص  ، ق1۴۰۴،حرانی شعبه ابن(« از حد در جزئیات، بزرگواری خود را ثابت کنید

دهد که مربوط باه اماور  شود و نشان می روشن می« تغافل»دیث و بعضی از احادیث دیگر، به خوبی موارد احااز این 

آید. طبیعی  سرنوشت ساز زندگی نیست، بلکه مربوط به امور جزئی و کم اهمّیّت است که در زندگی هر انسانی پیش میمهم و 

را یک ویژگی  توان آن است اگر تغافل بیش از حد در امور اجتماعی و مدیریتی به سوء استفاده طرف مقابل بیانجامد، دیگر نمی
 .د ارزیابی شودمثبت برشمرد، بلکه شاید نشانی از ضعف فر

 طبیعای طاور باه کسی هر_؛ ، ازجمله برداری قرار گیرد، آثار ارزشمندی در پی دارد اصل تغافل وقتی بجا مورد بهره
ناامی اسات. اماام  تغافل، خوش خوب آثار از یکی. است هراس در دیگران نکوهش و بدنامی از و است خود نامی خوش خواهان

ص ق،1۴1۰،آمادی تمیمای( .؛تغافل کن تا کارت مورد ستایش قرار گیرد «افَلْ یُحمَْدْ امْرُکَتَغ» فرماید: می (علی)علیه السلام

هایی که به شکلی درآنها عضویت دارد؛ مانند خانواده، محله، محل کار، محل تحصیل و... بخواهد  اگر انسان در مجموعه  )22۴

گاه به کارهاای  عینک ریزبینی به چشم بزند و به کار دیگران خُرده بگیرد، همه عمرش را باید صرف چنین کاری نماید و هیچ
علاوه بر آن باید همواره با اعضای خانواده، همشهریان، همکاران و... درگیر باشاد و شود.  اصولی و اهداف زندگی خود نائل نمی

کامی  توان خود را از تلخ که با تغافل بجا و پسندیده می در حالی( 35ص ، 12۴2آخوندی، ) ،زندگی خود را در پای آن تباه سازد

 .و اضطراب در زندگی رهایی بخشید

خالاف -هر کس تغافل نورزد و از بسیاری از اماور »نان)علیه السلام( آمده است:که در سخن حکیمانه امیر مؤم چنان

ایاراد وپرخااش و گااهی  و گیاری خُرده (22۴، ص ق 1۴1۰تمیمی آمدی، «  )گردد اش تلخ می چشم نپوشد، زندگی - دیگران

شکند. برای  خص ایراد گیرنده را میاهمیّت، هیبت و احترام ش های عادی و کم انگاری تنبیه و جریمه به خاطر اشتباهات و سهل
قادر و منزلات » فرماید: که امام صادق)علیه السلام( می مصون ماندن از چنین آسیبی باید به اصل تغافل تمسک جست؛ چنان

 (153، ص 3ق ، ج 1۴۰۴محدث نوری،) «خود را با تغافل بزرگ دارید

رَقَ فقََادْ یسَرِْقْ إِنْ قالُوا "»ید:علامه طباطبایی )ره( پیرامون این آیه این طور بیان می فرما  "... قَبْالُ مِانْ لَاهُ أخٌَ ساَ
 قابلا بنیاامین این گفتند داده نسبت بنیامین به را یوسف جهت بهمین و اند یوسف پدرى برادران همان سخن این گویندگان

 و. نباوده تعجب جاى خیلى دزدید، را پادشاه پیمانه امروز بنیامین این اگر: گفتند برادران که اینست معنایش و داشت، برادرى
 از را دزدى بارادر دو ایان پس سرزد، نیز او از عملى چنین و شد، دزدى مرتکب که داشت برادرى قبلا او زیرا نیست، بعید او از

 را خاود بارادران که بوده اى تبرئه نوع یک خود این و .هستیم جدا ایشان از مادر ناحیه از ما و اند، برده ارث به خود مادر ناحیه

 "سارقِِینَ کُنَّا ما ":بودند گفته که را شان قبلى گفتار گفتارشان اینکه از ورزیدند غفلت لیکن و کردند، تبرئه دزدى از وسیله بدان
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 داشات، نماى کلیات نفاى ایان اگار و کردند، نفى یعقوب فرزندان از کلى بطور را دزدى خود کلام آن در زیرا کند، مى تکذیب

 ایان و اسات، آن باا منااق  "قَبْلُ مِنْ لَهُ أخٌَ سرََقَ فقََدْ ":گفتند که دیگرشان گفتار ناگزیر نبود، صحیح و کننده قانع جوابشان

 -نموده فاش داشتند برادرش و یوسف به نسبت که حسدى آن خود، کلام این با این بر علاوه.نیست پوشیده خواننده بر تناق 

 دانااتر خادا و -آیاه معناى و .کردند بردارى پرده افتاد اتفاق پدریشان برادر دو و خود بین که آورى اسف خاطرات از -ندانسته و
 تبرئه و آن متعرض و داشت پنهان دل در و گرفت نشنیده دادند او به برادران که را دزدى نسبت این یوسف که است این -است

 باشد  پرسیده کسى که این مثل و "لهَمُْ یُبْدهِا لمَْ وَ نفَسِْهِ فِی یُوسُفُ فأَسََرهَّا " بلکه نکرد، فاش را حال حقیقت و نشد، آن از خود

نْتمُْ ":گفت سربسته بلکه نکرد تصریح جواب در او: فرمود جواب در کرد، پنهان خود دل در چطور  حاال باد شاما - مَکانااً شَرٌّ أَ
(  2۰3، ص 11 ج،   123۴ ،   طباطبایى « )شماست هاى دل در که حسدى آن و شما گفتار در که تناقضى آن براى ،"خلقید ترین

، ص  1۰ ج، 1231، شایرازى ارم. )مکنپرداخت آنها پاسخ به ولى اند، شده بزرگى تهمت مرتکب سخن، این با آنها دانست مى او

۴2) 

 

 

 اصل قانون مداری  -2-5

یهَُّا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَباً »   نَّا نَراَکَ مِنَ المُْحسِْنِینَقَالُوا یَا أَ نَا مَکَانَهُ إِ ای عزیز! »( گفتند: 3۴یوسف :  )»  شَیْخاً کَبِیراً فَخُذْ أحََدَ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ » «بینیم! شود(؛ یکی از ما را به جای او بگیر؛ ما تو را از نیکوکاران می او پدر پیری دارد )که سخت ناراحت می
نَّا إذِاً لظََالمُِونَ نأَخُْذَ إِلاَّ نَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِ پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او »( گفت: 33یوسف : ) »   مَنْ وجََدْ

اصل دیگری که در قصه حضرت یوسف )علیه السلام( مورد توجه قرار  «ایم بگیریم؛ در آن صورت، از ظالمان خواهیم بود! یافته

 رعایات و تبعای  عدم و قانون حفظ بدارد، پاس باید حکومت یک که چیزى ترین د، اصل قانون مداری است ، اساسىمی گیر

 است؛ قانون شکنی و عدم رعایت قوانین وضع شده از طرف هر کسی حتی مسئولان حکومتی جایز نیست. قانون در مساوات

 عمل برابرى این خلاف هرگز و دانستند مى دیگران چون قانون برابر در را ؛ خود بودند مساوات آور پیام الهی پیامبران

نگذاشتند ، رعایت چنین اصلی در سیره مدیریتی حضرت یوسف)علیه السلام ( نیز دیده می شود ، در  پا زیر را قانون و نکردند
د که بجای بنیامین یکی داستان حضرت یوسف ع ، وقتی حاکم دستور به دستگیری بنیامین می دهد ، برادران او پیشنهاد کردن

 مگر»: فرمود اینکه و دیگر آنها را دستگیر کنند ولی حضرت یوسف ع بیان می دارد که قانون آن است که مجرم دستگیر شود.

 ساخن خواست که بود آن جهتش «کرده دزدى که را یکس آن مگر» فرمود نه و «... ایم یافته او نزد را خود متاع که یکس آن
نَّا» .کند احتراز دروغ از و باشد نگفته خلافى  دلیال جملاه این و بود، خواهیم ستمکار کنیم را کار این اگر یعنى «لظَالمُِونَ إذِاً إِ

 تعالى خداى و است، ظالم و ستمکار بکند را کار این کس هر و است ستم و ظلم گناهکار جرمه ب گناه بى مؤاخذه اینکه بر است

 (23۴، ص 12 ج، طبرسى) .است مبرا و منزه ستم و ظلم از و کرد نخواهد چنین هرگز نیز

 و برابرناد زمامدار و چه شهروند چه توانگر و چه ناتوان، همه در برابر قاانون مردمان چه پیامبران الهی همه سیره در

 کساى باه را آن از تخطاى گوناه هیچ اجازه و داشتند مى پاس سخت را مساوات آنان این. نیست مزیتى دیگرى بر را یک هیچ

 سوى به سیر و حکومت و جامعه تباهى مایه را آن از عدول و حکومت و جامعه سلامت حفظ عوامل از را آن حفظ و دادند نمى
دانستند. هرگاه محیط اجتماعی و یا اداره ای آلوده به شکستن ضوابط و زیر پا گذاشتن قانون گردد و رواباط جاای  مى هلاکت

ز مدار حق خارج گشته و به آفات بی انصافی، ستمگری، خیانت و ... مبتلا خواهد شد . بیماری ضوابط را بگیرد چنین مدیریتی ا

قانون شکنی از بیماری های واگیردار و سریع الانتقالی است که با سرعت می تواند فراوان و محیط وسیعی را آلوده سازد. مبنای 

ه اولا انسان ها در انسانیت یکسان نیستند و ثانیا اعتقاد دارند که فکری آنان که روابط را بر ضوابط مقدم می دارند، این است ک
 (251،ص  12۴2در مقابل ارزش های مکتبی با پیوند ها ی نسبی، باید ارزش های انسانی را قربانی کرد. )تقوی دامغانی ،
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 بنو هلک إنمّا»  :فرمود مى و کرد مى منع قانون اجراى در تبعی  از شدّت به(  )صلی الله علیه و آله و سلم اکرم پیامبر

 را حادود کاه شادند هلاک سبب این به تنها اسرائیل بنى» ؛ «الشّریف  دون الوضیع على الحدود یقیمون کانوا لأنهّم إسرائیل

 علاى مؤمناان ( امیار3 ص، 1۴ ج، الوسائل )مستدرک« .ساختند مى رها را بزرگان و اشراف و کردند مى اجرا فرودستان درباره

 ء شی ینفعک لم ترکتهنّ إن و سواهنّ ما کفتک بهنّ عملت و حفظتهنّ إن ثلاث:»فرمودند  خطّاب بن عمر به نیز )علیه السلام(
خط و و الرّضاا فی اللّه بکتاب الحکم البعید و و القریب على الحدود إقامة: قال الحسن؟ أبا یا هنّ ما و: قال. سواهنّ  القسام الساّ

 اگر و باشى، نیاز بى امور سایر از نمایى بدان عمل  و کنى حفظ را ها آن اگر که است چیز سه» ؛  .«الأسود و الأحمر بین بالعدل

[  یکساان طاور باه( ]قاانون) حادود اجراى: چیست؟فرمودند  ها آن: پرسید. نبخشد سودت ها آن جز چیزى کنى ترک را ها آن
( مساوات) عدالت به[  المال بیت] تقسیم و خشم و خشنودى در خدا کتاب به حکم و( بیگانه و خویش) دور و نزدیک به نسبت

 ( 223، ص2ق، ج1۴۰3، )طوسی« .سیاه و سفید میان

 انسانى حقوق نظر از شهروندان و مردمان همه که این و است قانون برابر در مساوات سلامت، و امنیت و عدالت لازمه

 قاانونى نظار از دیگرى کس هر و کتابى فردى یا مسلمان عادى، مردمان و زمامداران میان و شوند شمرده یکسان شهروندى و

 اسات ماردى و اش زمامدارى دوران در)علیه السلام(  على داستان مساوات، جلوه این زیباى هاى نمونه از. نشود گذاشته تفاوتى

 امام على .بود شده گم او زره. کوفه حکومتش مقرّ و بود زمامدار و حاکم)علیه السلام(  على. بود برداشته را حضرت آن زره که
 مان زره این: »گفت شریح به. کند دعوى اقامه تا برد شریح نزد را او و یافت نصرانى مردى دست در را خود زره)علیه السلام( 

 البتاه کاه کارد اضافه و اوست خود زره زره، که کرد ادعا و شد منکر نصرانى مرد.« ام بخشیده نه و ام فروخته را آن نه که است

 دلیلاى و شااهد خاود ادعااى بار آیا مؤمنان، امیر اى: »گفت و کرد امام به رو شریح. گوید مى دروغ مؤمنان امیر که گویم نمى
 این که دهم مى شهادت: »گفت و بازگشت و رفت اندکى نصرانى. داد حکم نصرانى آن سود به شریح پس. «نه: »گفت «دارى؟

 شاهادت. دهاد ماى رأى زیانش به او قاضى و است آورده خود قاضى نزد مرا مؤمنان امیر. است پیامبران قضاوت ها، قضاوت گونه

 ساوگند خادا به مؤمنان، امیر اى. اوست فرستاده و بنده محمد که دهم مى شهادت و نیست یکتا خداى جز خدایى که دهم مى

 حضارت.« افتااد فارو ات خاکساترى شتر پشت از زره این رفتى، مى صفّین به تو و کرد حرکت سپاهت توست، زره زره، این که
 ( 22 ص ،1۴ ، ج ق 1۴۰۴، منظور )ابن«  . داد به او نیز اسبى و باشد تو آن از زره این آوردى، اسلام که اکنون :فرمود

در نتیجه یکی از بهترین شیوه های ایجاد روحیه قانون مداری در مردم این است که کارکنان نظام، خاود باه قاانون 
عمل کنند ؛زیرا زبان کردار ،گویاتر از زبان گفتار است . کارکنان و مسئولین و حتی مدیران یک جامعه هماه در برابار قاانون 

یکسان اجرا شود.از طرفی مدیران یک اجتماع باید پاسدار حقوقی مردم نیز باشاند؛ برابرند و قانون باید نسبت به آنها به طور 

یک کارگزار و مدیر اجتماعی موظف است حقوق تمام کسانی را که در قلمرو حکومت و مدیریتش  به سر می برد را حفظ کند 

در اجرای ضابطه ها صارف کناد زیارا  و خیانت در امانت هیچ فردی را روا ندارد. مدیر یک مجموعه باید همه همت خویش را
سستی و احیاناَ بی اعتنائی به ضوابط نه تنها او را به عنوان فردی خود محور و قانون شکن معرفی می کند بلکه از نظار روانای 

 روحیه قانون شکنی را در میان سایر افراد ترویج می دهد . 

 

 

 اصل بخشش و گذشت    -2-2

اماروز ملامات و »( )یوسف( گفت: 32یوسف : )«    کمُُ الْیَومَْ یَغفِْرُ اللَّهُ لَکمُْ وَ هُوَ أرَحْمَُ الراَّحمِِینَقَالَ لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْ»  

اصل مهام دیگاری کاه در سایره مادیریتی  ترین مهربانان است! بخشد؛ و او مهربان توبیخی بر شما نیست! خداوند شما را می

توجه قرار گیرد، گذشت و جوانمردی ایشان نسبت به برادران خویش پس از رسیدن به حضرت یوسف )علیه السلام(، باید مورد 
 سارزنش می توان خطاکاار را ماورد مواردی در که داد قرار توجه مورد را نکته این باید مدیریت عرصه مقام و منزلت است. در
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 برداشت یوسف سوره 32 آیه از توان می را اصل این برخورد داشت ؛ پشیمان خطاکار افراد با جوانمردی و گذشت با و قرار نداد

کرد.  منظور از این نوع بخشش و گذشت آن است که شخص هوشیار شود و زمینه اصلاح او  فراهم گردد و از کم کااری خاود 

ه پشیمان شود ، بنابراین مسئولین و کارگزاران در یک مجموعه مدیریتی می توانند از طریق بخشش و گذشت ، علاوه بار آگاا

 کردن لغزش کنندگان، آنها را به بهترین افراد تبدیل کنند.

 بر شود افزون انسان در کمالات این چه هر و است، آفرین عزّت که است امورى جمله از بخشش و گذشت و بزرگوارى

الله علیه و آله گرامی اسلام )صلی  درمورد چشم پوشی و گذشت، آیات وروایت بسیاری وجود دارد؛ پیامبر. شود مى افزون عزتّش
 کردن گذشت که گذشت به باد شما بر»؛  «اللّه یعزّکم فتعافوا عزاّ، إلّا العبد یزید لا العفو فإنّ بالعفو، علیکم» :( فرمودند و سلم

 (1۴۴ ص، 2 ج، )الکافى .«کند عزیز را شما خدا درگذرید تا یکدیگر از پس افزاید، نمى بنده عزّت بر جز

نکته ای که در اینجا ضرورت می یابد تفکیک خطاهای بزرگ و قابل پیگیری از خطاهای ناچیز و قابل اغماض است. شناخت و 

جدا کردن خطاها از یکدیگر کار بسیار مهم و عظیمی است؛جائی که محل لغزش و انحراف انسانهای بزرگ تااریخ اسات، وادی 

واهد تا بتوانند پرده های فریبنده ی تزویار شایطانی را دریاده، حقاایق را آن خطرناکی است که مدیرانی مومن و استوار می خ

 گونه که هست بشناسند و در موقعیت های اغماض از خطاها بگذرند.  

برای شناخت خطاهای بزرگ از خطاهای کوچک باید خود محوری ها و هوس ها را کنار زد، قارآن و دیان را مالاک 

ها قضاوت کرد. درصورتی که جرم، مسأله ای ناچیز باشد، مدیر می تواناد بزرگوارناه از کناار آن قرار داد، پس از آن درباره خطا
بگذرد و مجرم را مورد عفو قرار دهد یعنی اگر خطایی صورت گرفته اما یا خطای مهمی نیست و یا اینکه متهم انسان صاالحی 

این مورد بهتر است که مادیر  خطاکاار را ماورد بخشاش است ولی به طور اتفاق در موردی سهوا مرتکب اشتباه شده است؛ در 

قرار دهد، عذرش را بپذیرد و از کنار قضیه بزرگوارانه بگذرد. درمورد عفو و گذشت از خطاها و اشتباهات افراد، امیار الماومنین 
و خطا سر می زند، ناراحتی گاه از آنها لغزش » نهج البلاغه  به مالک اشتر چنین می فرماید :  52علی )علیه السلام(  در نامه 

هایی به آنان عارض می گردد، به دست آنان عمدا یا به طور اشتباه کارهایی انجام می شود )در این ماورد( از عفاو و گذشات 

خود، آن مقدار به آنها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند زیرا تو مافوق آنها و پیشوایت ما فوق توست 

 .« د مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است ؛ خداون

وقتی حضرت یوسف)علیه السلام(، می خواهد خود را به برادرانش معرفی کند، با این عباارت باه معرفای خاود مای 

نْتمُْ إذِْ وأَخَِیهِ بِیُوسُفَ فَعَلْتمُْ مَا عَلمِْتمُْ هَلْ قَالَ» پردازد :   کاه آنگاه کردید، چه برادرش و یوسف با یددانست آیا»»؛ «  جَاهِلُونَ أَ
بیان این جملات اولا از این جهت بوده است که ایشان می خواهاد فقاط اعماال زشات بارادران را باه آن هاا  !«بودید؟ جاهل

انجام یادآوری کند نه اینکه آنان را توبیخ یا سرزنش کند؛ از طرفی هم می خواهد برایشان راه عذرخواهی را نشان دهد لذا زمان 

نْتمُْ إذِْ »این عمل زشت را دوران جاهلیت آنها می داند:  برادران پشیمانی نیز خود را این « . بودید جاهل که آنگاه»؛ «  جَاهِلُونَ أَ

 برترى ما بر را تو خداوند سوگند، خدا به: »گفتند»؛ « لَخَاطِئِینَ  کُنَّا وإَِنْ عَلَیْنَا اللَّهُ آثَرَکَ لقََدْ تَاللَّهِ قَالُوا» طور بیان می کنند:  
حضرت یوسف)علیه السلام(، با اینکه در اوج قدرت و مقام هستند نه تنها نسبت به ایشان عفو و  !«بودیم خطاکار ما بخشیده و

 شاما بر وبیخىت و ملامت امروز» »؛ «  الْیَومَْ عَلَیْکمُُ تَثْرِیبَ لا قالَ» گذشت بکار برده و از گذشته شان چشم پوشی می کند : 

 ،1232)طبرسی،«  الراَّحمِِینَ أرَحْمَُ هُوَ وَ لَکمُْ اللَّهُ یَغفِْرُ» ، بلکه از خداوند نیز برایشان طلب عفو و آمرزش می کند : « ! نیست
 (2۴3ص  ،12 ج

 .لهم اغفر اللهم: أی (32: یوسف)  لَکمُْ اللَّهُ یَغفِْرُ الْیَومَْ عَلَیْکمُُ تَثْرِیبَ لان، نکوهید و گناه بر کردن سرزنش یعنى ، تَثْرِیب
 اگار او است، گناهان یک یک شمردن و ملامت در مبالغه و توبیخ معناى به "تثریب "کلمه( 2۴، ص     ق 1۴21، 2 ج، سیوطى)

 باراى( کردیاد چه که شمارم نمى را گناهانتان من) نیست، شما بر تثریبى امروز فرموده و کرده امروز به مقید را نکردن ملامت

 و نباوت مقاام و اسات مصار عزیاز او که موقعیتى چنین در زیرا برساند انتقام از را خود اغماض و گذشت عظمت که بوده این
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 باه ایساتاده برابارش در ذلات کماال در بارادران و اسات، همراه هم مادریش برادر و شده داده او به احادیث  به علم و حکمت

 چرا ":بودند گفته که یوسف کودکى ایام در ایشان گفتار رغم على خداوند که نمایند مى اقرار و کنند مى اعتراف خود خطاکارى
 آنان بر را او "آشکارست گمراهى در ما پدر قطعا و هستیم توانا گروهى ما اینکه با ترند محبوب ما از ما پدر نزد برادرش و یوسف
   .داده برترى

 تا خواست خدا از و کردن، دعا به کرد شروع ایشان، از گذشت و عفو و برادران از دلدارى از بعد)علیه السلام(  یوسف

 اسات بارادران همه براى یوسف استغفار و دعا این و "الراَّحمِِینَ أرَحْمَُ هُوَ وَ لَکمُْ اللَّهُ یَغفِْرُ ":گفت چنین و بیامرزد، را گناهانشان
 رحمات از را او خشام،» :اسات آماده البلاغاه نهاج در« نبودند حاضر موقع آن در ایشان همه چند هر کردند، ظلم وى به که

 متاواتر طور به اله و علیه اللّه صلّى اسلام بزرگ پیامبر از «کند نمى مشغول خود به را او مجازات، جاى به رحمت، و دارد بازنمى

 رفتاار: گفتناد آناان کنم؟ رفتار شما با چگونه کنید مى گمان: فرمود قریش کرد،به فتح را مکه حضرت آن وقتى که شده نقل
 کاه چناان. کرد نباید سرزنش را شما امروز .آزادید شما بروید: فرمود پیامبر. هستى[ ما] بزرگوار برادر فرزند و بزرگوار تو نیک،

 (22۴، ص 11، ج   123۴ ،  طباطبایى) .گفت یوسف برادرم

 بر پیروزى هنگام به که آموزش می دهد وجه ترین روشن به راتربیتی و فرهنگی  و اخلاقى مهم درس این فوق آیات
 بخشاش و عفاو پیاروزى، زکاات مورد تأکید و سفارش است که روایات دراین مفهوم نیز  .نباشید توز کینه و جو انتقام دشمن،

 (11، ش قصاار کلماات، البلاغاه نهاج)  "  علیاه للقدرۀ شکرا عنه العفو فاجعل عدوک على قدرت اذا :فرماید مى ع على .است

 اسالام پیاامبر کهدر تاریخ مطرح  شده است آن زمانی  "ده قرار تا پیروزی شکرانه را عفو شدى، پیروز دشمنت بر که هنگامى
 باه بناا شاد، پیروز پرستى بت و شرک سران یعنى خونخوار، دشمنان بر مکه فتح جریان در و گرفت قرار ىا مشابه طیشرا در

 انتظار در و بودند برده پناه کعبه به مخالفان که حالى در گرفت را خانه در دستگیره و آمد کعبه خانه کنار به عباس ابن گفته

 و وعده صدق الذى للَّه الحمد :فرمود ص پیامبر اینجا در کند؟ مى صادر دستورى چه آنها باره در ص اسلام پیامبر که بودند این

 را دشمن هاى گروه و احزاب و کرد پیروز را اش بنده و یافت تحقق اش وعده که را خداى شکر ": وحده الاحزاب هزم و عبده نصر
 قال! قدرت قد و کریم اخ ابن و کریم، اخ خیرا، قالوا قریش معشر یا تظنون ذا ما :فرمود و کرد مردم به رو سپس "ساخت منهزم

 بدهم؟ فرمان شما درباره که قریش جمعیت اى برید مى گمان چه "!  الْیَومَْ عَلَیْکمُُ تَثْرِیبَ لا  یوسف اخى قال کما اقول انا و

 ماا بزرگاوار بارادر فرزناد و  بخشانده و بزرگاوار برادر تو نداریم،  انتظار نیکى و خیر جز تو از ما گفتند پاسخ در آنها

 باه بارادرانش باره در یوسف برادرم که گویم مى همان شما باره در من و :فرمود پیامبر است، تو دست در قدرت الان و هستى،

 شارم عرق موقع این در گوید مى عمر! "نیست توبیخ و ملامت و سرزنش روز امروز ": الْیَومَْ عَلَیْکمُُ تَثْرِیبَ لا: گفت پیروزى هنگام
 گرفات، خاواهیم انتقاام شاما از کاه است روزى امروز گفتم آنها به مکه در ورود هنگام به من که چرا شد، جارى من صورت از

 (22، ص 1۰ ج ،    1231، شیرازى مکارم) . شدم شرمنده خود گفتار از من فرمود را جمله این ص پیامبر که هنگامى

 

 نتیجه گیری

قدر مهم است که خداوند در طول تاریخ حیات بشر، فرستادگانی را برای هادایت و سرپرساتی مدیریت در جامعه آن

است کاه   مسائلی  از  گذارد. مادیریت و رهابری یکیراهبر، راهنما، رهبر و مدیر نمیفرستد و هرگز آن ها را بدون انسان ها می
تردید یکی از وظایف مهم انبیاء الهی اشاره قرار گرفته است . بی  مورد  به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آیات ناورانی بسیاری

ای حق در جامعه است. قرآن کریم، این کتاب آسامانی کاه و در ادامة آن حکومت های الهی، نهادینه ساختن ارزش ها و باوره

ترین راهنمای بشریت در راه های ناب و ارزشمند خود، بهترین و جامعای جاوید از سوی خداوند کریم است با آموزهخود معجزه

 دستیابی به هدایت و سعادت است.
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ن ها و مکان ها جاری است پس باید بر بیکرانگای و فرمان تدّبر در قرآن برای همه زما«  افلا یتدبرون القرآن ...؟»  

رف قصاه  دریای عمیق آن غور کرد و گوهرهای درخشان آن را فرا دیدِ مخاطبان قرار داد، ضمن اینکه داستان هاای قارآن صاِ

قیامات را  گویی و داستان سرایی نبوده بلکه جنبه درس آموزی از روش های تربیتی، هدایتی و اخلاقی برای تمامی انسان ها تا

خواهد داشت. با توجه به جامعیت قرآن کریم، به عنوان قانونی مُدوّن برای بشریت که جواب گوی پرسش ها و نیازهای آنان تا 
قیامت است و همچنین با توجه به به اینکه نظام مدیریتی دنیای امروز، تشکیلات گسترده ای دارد و توسعه جامعه انساانی در 

، مشروط به داشتن نظامی مدیریتی مبتنی بر اصولی صحیح و برگرفته از متنِ همین قانون مدون الهی ابعاد مادی و معنوی آن

و سیره مدیریتی پیامبران مطرح شده در آن و همچنین کلام امامان معصوم )علیهم السلام( است که این اثر تحقیقاتی در حادّ 
 ریتِ فرهنگی از متن قرآن کریم را با توجه به عملکارد و سایرهوسع و توان علمی خود به این مهم پرداخته و برخی اصول مدی

، «تعهاد و تخصاص در انجاام کاار» ، « مسئولیت پذیری» مدیریتیِ حضرت یوسف)ع( استخراج و تبیین نموده است : اصول 

تبیاین و تمامی این اصول که در مقاله پایش رو ماورد بررسای و « بخشش وگذشت»و « قانون مداری» ،«تغافل»،«خلاقیت»

 مدیریت، به عنوان نمونه و الگو در دسترس مدیران فرهنگی جوامع قرار بگیرد . امر تواند در قرارگرفته است امروزه می

 

 

 فهرست منابع 

 قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی

 نهج البلاغه، ترجمه شهیدی

 .غدیر کوثر انتشارات، قم، مدیریت اخلاق(، 12۴2،)مصطفی، آخوندی 

چاا  دوم، غفاری، علی اکبر، تحف العقول عن آل الرسول)ص(، محقق و مصحح:ق(، 1۴۰۴ )شعبه حرانی، حسن بن علی،ابن 

 .  دفتر انتشارات اسلامیقم، 

 ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی.2ق(، لساان العرب، ج 1۴۰۴، محمد بن مکرم ،) ابن مانظور

 ، سوریه ، دارالفکر. 1۴ ج دمشق، تاریخ ق(، مختصر1۴۰۴، محمد بن مکرم، ) ابن مانظور

 .انتشارات انصاریان چا  اول، قم، الاسرۀ و نظامها فی الاسلام،(، 12۴2)انصاریان، حسین، 

 اسلامی. ،انتشاراتتهران چا  دوم،فارسی،-فرهنگ ابجدی عربی (،1235)بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا،

 اسلامی،چا  چهارم،تهران، انتشارات امیرکبیر. (، نگرشی بر مدیریت 12۴2تقوی دامغانی،رضا،)

چاا  دوم، قام،   غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح:رجائی، سید مهدی، ق(،1۴1۰) تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد،
 .دار الکتاب الإسلامی

 .دار الکتاب الإسلامی، قم چا  دوم،،،  2،ج1، جغرر الحکم و درر الکلمق(، 1۴1۰ محمد،) بن الواحد عبد آمدی، تمیمی

 . ، نوید ، چا  اول، تهران2 ج ،(جرجانى) الأحکام آیات او شاهى تفسیر(، 1222،)   مخدوم بن ابوالفتح جرجانى،

 . دولتی مدیریت آموزش (، مرکز123۴،)(هفتم مجموعه) مدیریت در وری بهره، مدیریت اساتید از جمعی

 اسراء. انتشارات،  قم، دین از بشر انتظار(، 1231،) عبدالله، آملی جوادی
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 (، لغت نامه ، تهران ، دانشگاه تهران.1235دهخدا، علی اکبر، )

 .  العربی الکتاب دار،   ، چا  دوم، بیروت 2 ج ،       القرآن علوم فی الإتقانق، 1۴21، بکر ابى بن عبدالرحمن سیوطى،

 .امیرکبیرانتشارات تهران ،  روان شناسی تربیتی،، شریعتمداری، علی

 .هجرت، قمچا  اول، ، صالح  صبحی ق (، ترجمه1۴1۴) ،ه شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغ

 خلاقیت و ابتکار،  پژوهشی های سازمان در نوآوری برای افراد انگیزه و خلاقیت بین رابطه بررسی (،1231)،،حمیدرضا ضرغامی

 . 2۴-23، ۴شماره ، انسانی علوم در

 جامعه قم، موسوی، چا  پنجم، باقر محمد ترجمه ، 12 ، ج11ج القرآن، تفسیر فی (، المیزان123۴، )    محمدحسین طباطبایى،

 .  اسلامى انتشارات دفتر قم، علمیه حوزه مدرسین

 .  فراهانى، چا  اول ، تهران ، 13، ج   12 ج،5ج ،   البیان مجمع تفسیر ترجمه( ،1232، )     حسن بن فضل طبرسى،

 الاسلامیه.  .چا  چهارم، تهران ،دارالکتب 2 ج الاحکام، ق، تهذیب1۴۰3. حسن بن طوسی، محمد

 . الإسلامیة الکتب دار،    تهران،چا  ششم،   2 ج، قرآن قاموس ، (1231اکبر،) على بنابى، قرشى

 الاسلامیه. دارالکتب تهران،، 5 جلد، الکافی (،1232)،یعقوب بن محمد، کلینی

 العربی. التراث احیاء ،دار بیروت ،1۰ ج، 2ج الانوار، بحار ق(،11۰2تقی) محمد بن محمدباقر مجلسی،

 .مؤسسة آل البیت)ع(، قمچا  اول، ، 3مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ق(، 1۴۰۴)محدث نوری، حسین، 

 ، تهران، انتشارات صدرا.12جلد  (، آشنایی با قرآن،1233، مرتضی ، ) مطهری

 . کتاب بوستان،  ، ترجمه موسی دانش، چا  اول، قم۴ ج ،  کاشف تفسیر ترجمه(،  123۴، )   محمدجواد مغنیه،

 الإسلامیه. الکتب دار تهران، انتشارات ،چا  دهم، 23 ج ،1۰،ج 2نمونه ،ج (، تفسیر1231،)    ناصر شیرازى، مکارم

 .مدرسة الامام علی بن ابی طالب)ع(چا  اول، قم ، ، 2اخلاق در قرآن، ج (، 1233)مکارم شیرازی، ناصر، 

 


